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علیزاده: در حال حاضر همه از تنظیم گر توقع دارند اما او نه اختیار دارد نه اهرم امکانات و نه اهرم قانونی. به دادگاه 
شکایت می کند، دادگاه قبولش ندارد. دادگاه که می گویم دعوای شخصی نیست، دستگاه قضایی است، دستگاه 

قضایی می گوید من طبق دعوای حقوقی جلو می روم، تو ادعایی داری، مبانی حقوقی را نگاه می کنم و می بینم چیزی 
که تو می گویی در مبانی حقوقی نیست و رد می شود.

میدان شـــما را بـــه عنـــوان قانون قبول نداشـــته 
باشـــد، چه چالشـــی به وجـــود می آید؟ چـــه کاری 

باید انجام شـــود؟
خیامـــی: واحـــد تنظیم گر باید چند اصل داشـــته 
باشـــد، یکـــی از آن اصـــول ایـــن اســـت کـــه واحد 
تنظیم گر بایستی پشـــتوانه قانونی دارای ضمانت 
اجرایی داشـــته باشـــد. ســـاترا این مراحل را باید 
طـــی کند، ســـازمان صداوســـیما نه، صداوســـیما 
همه چیزش روشـــن اســـت، امـــا بـــرای اینکه یک 
واحـــد تنظیم گـــر حتـــی ارشـــاد، ببینیـــد این یک 
وی ادُی نوپدیـــد اســـت، این مطبوعات نیســـت، 
این ســـمعی بصری به عنـــوان آنچه قبـــلاً فهمیده 
می شـــد نیســـت، چیـــز جدیـــدی اســـت، بایـــد 
ضمانت هـــای اجرایـــی و قانونـــی اش را داشـــته 
باشـــد، لذا پیشـــنهاد شـــورای نگهبان به سازمان 
صداوســـیما ایـــن اســـت کـــه فعـــلاً ســـاترا در هر 
حـــوزه ای که موظـــف اســـت، هرچه که هســـت، 
براســـاس همان تفاهم پنج بندی که باهم دارند، 
در همان حوزه ای که مســـئولیت دارد اگر بخواهد 
توفیقاتش کامل شود، فرایندی را که حقوقدان ها 
گفتنـــد بایســـتی طی کنـــد کـــه بتوانـــد ضمانت 
اجرایی داشـــته باشـــد. مراحـــل قانونـــی اش اگر 
طی شـــود، قاعدتاً مخاطبان و صاحبان کســـب و 
کار باید تبعیت لازم را داشـــته باشند و اگر اختلافی 
هم هســـت، در جای بالاتری قابل پیگیری است.

شایعه ای ایجاد کرده بودند که یکی از این 
ج از کشور دارد و  پلتفرم ها دفتری در خار

تهدید کرده که اگر نظرم تأمین نشود...
خیامی: تـــا جایی که ما پلتفرم ها را می شناســـیم 
و با آنها ســـاعت ها گفت وگوی مســـتقیم داشتم، 
عموماً شـــخصیت های ایراندوست، وطن دوست 
و دلســـوز هســـتند، اهل گفت وگو هســـتند، و این 
جـــزو توفیقات نظـــام جمهوری اســـلامی اســـت 
که ایـــن بازار بـــه وجود آمده اســـت، من امســـال 
به رســـتا رفتم و بازدید داشـــتم، غرفه هـــا بیش از 
دوبرابر شـــده اســـت، رفتم و با برخـــی از صاحبان 
کســـب وکار گپ وگفت کـــردم، روال همانگونه که 
فرمودید رو به توســـعه اســـت، این جزو افتخارات 
ماســـت، زمانـــی مخاطبـــان مـــا در شـــبکه های 
ماهـــواره ای ســـریال هایی می دیدند کـــه حقیقتاً 
قابـــل دفـــاع نبـــود، یادمـــان نـــرود شـــبکه های 
ماهـــواره ای محتواهـــای فوق العـــاده متفـــاوت 
پخـــش می کردند و خود خانواده ها به رغم ســـبک 
زندگی شـــان آنها را پس زدند. آمارهـــا را من دارم. 
خـــود خانواده هـــا و جامعه ایـــن آگاهـــی را دارند، 
باوجود ســـلیقه های مختلفی که در جامعه داریم 
عموماً ســـریال های ماهـــواره ای را پـــس می زنند. 
امـــروز بســـیاری از محتواهای نمایشـــی که مردم 
ما می بینند تولیدات همین ســـکوهای ماســـت؛ 
حتی شـــبکه های ماهواره ای هم همین سریال ها 
را پخـــش می کننـــد، این یـــک گام به جلو اســـت، 
یـــک فرصـــت محســـوب می شـــود و قابـــل دفاع 
اســـت. تنظیم گـــران مـــا، صاحبان کســـب و کار، 
کنشـــگران ما، حاکمیـــت، قانون، قـــوه قضائیه، 
نیروی انتظامی، بایـــد فرصت دهیم همه یکدیگر 
را بیابنـــد و اختلالاتـــی که وجود دارد، رفع شـــوند.

آقای دکتر شما گفتید اگر قراراست 
توفیقات تنظیم گر در این عرصه زیاد شود، 

نیازمند مشروعیت و پشتوانه قانونی است. 
در حال حاضر، تازه بعد از یک دهه، فرایند 

قانونی این کار دارد به سرانجام می رسد، 
این اشکال نیست که ما هنوز قانون 

منسجم مورد توافق طرفین نداشتیم و 
یک مجموعه را بر سرنوشت عده ای حاکم 

کردیم؟ این اشکال از کجاست؟
خیامی:بخـــش اول که درســـت اســـت، اشـــکال 

اســـت، ما هـــم همین اشـــکال را بیـــان می کنیم. 
خـــود بنده بـــه عنـــوان یک معلـــم ســـاده، خیلی 
وقـــت گذاشـــتم در این ســـال ها که زودتـــر به این 
قانون برســـیم. اما در مورد بخـــش دوم که گفتید 
یـــک بخـــش را حاکـــم کردیـــم! حاکـــم نکردیـــم. 
ممکـــن اســـت اشـــکالاتی بـــه ســـاترا بگیریـــد اما 
اشـــکالاتی هـــم باید به دیگـــران بگیرید کـــه لوازم 
کار تنظیم گری را ندادند. فقط هم قانون نیســـت. 
الان ســـاترا بخواهـــد حمایت کند، چگونه؟ شـــما 
بـــا تنظیم گران ســـایر کشـــورهایی که زودتـــر از ما 
به این نقطه رســـیدند، مقایســـه کنیـــد می بینید. 
واحدهـــای تنظیم گر اختیـــارات و امکاناتی دارند، 
با بانک هـــا کار می کنند که به کســـب وکارها کمک 
کنند، ضمانـــت اجرایی دارند، حـــوزه قضائیه یک 
کشـــور از آن حمایـــت می کنـــد، حتـــی حکایـــت 
مـــادی، مـــن صادقانه عـــرض کنم، همیـــن الان 
تشریف ببرید ســـاختمان ساترا، نشـــان می دهد 
که مـــا به انـــدازه کافـــی از آن حمایـــت نکرده ایم. 
حتی فضـــای کافی نـــدارد، حتـــی منابع انســـانی 
کافـــی در اختیـــار نـــدارد، بودجه کافی کـــه هیچ، 

حتـــی ابتداعیـــات بودجه را هـــم ندارد.

اصلاح می کنم، شاید ساترا را ایجاد کردیم 
و گفتیم شما بیا اینجا و کار کن اما دست 

وپایش را بستیم. این اشکال است. به 
نظرم بخشی از این چالش هایی که آقای 

علیزاده می گویند از همین ناشی می شود.
خیامـــی: بله، ایشـــان درســـت می فرمایند، یعنی 
ما در ســـطح نهادهای حاکمیت بایستی به توافق 
برســـیم ولی هنوز نرســـیدیم. البتـــه اینجا عرض 
کنـــم مـــا ســـال ٩١ تنظیم گـــری همگـــرا را مطرح 
کردیـــم و گفتیـــم تنهـــا راه اســـت و گریـــزی هم از 
آن نیســـت، عـــده ای مخالف و موافـــق بودند، اما 
دوازده ســـال بعد عیـــن همان کلمـــات دارد تکرار 
می شـــود، خب یا شـــما بایســـتی برای کاری وقت 
بگذاریـــد و بررســـی کنیـــد، کشـــورهای مختلـــف 
را مطالعـــه کنیـــد، مبانـــی و دانـــش ارتباطـــات را 
بررســـی کنیـــد یا اگر نـــه، چون بـــه صندلی قدرت 
چســـبیدید، اجـــازه نداریـــد زیـــر میـــز بزنیـــد. ما 
گرفتـــار سیاســـیون در این حـــوزه هســـتیم. من 
آن زمـــان نبودیـــم، ولـــی گروهی داریـــم که مرتب 
اخبار لحظـــه به لحظه حـــوزه تنظیم گری کشـــور 
را می فرســـتند، آنجا چنـــد خبر یکی از دوســـتان 
انعـــکاس داد و بعـــد یکـــی از بزرگـــواران نوشـــت: 
خیلـــی جالـــب اســـت تقریبـــاً همـــه نهادها یک 
حرف را می زننـــد؛ همگرایی تنظیم گری در عرصه 
رســـانه. ســـالها زحمت برده تا این اتفـــاق بیفتد.

آقای علیزاده اگر نکته ای دارید بفرمایید 
اگر نه سؤال بپرسم.

علیـــزاده: مـــن بحـــث را از جایـــی که آقـــای دکتر 
نقطه گذاشـــتند ادامه دهم، کـــه فرمودند همان 
حرف هایـــی کـــه ســـال ٩١ زده شـــد، الان دوبـــاره 
می زننـــد. همین اتفـــاق در حال افتادن اســـت و 
نکتـــه جالب اینکـــه این مســـیر یکبار طی شـــده 
اســـت، بـــه جاهایـــی رســـیده و آن بخـــش اش 
کـــه مرتبط بـــا حاکمیـــت اســـت، از دیـــدگاه من 
روزنامه نـــگار، دوباره چـــرخ را از نو اختراع می کند. 
ببینید آقای دکتر درســـت فرمودنـــد، تنظیم گری 
نیازمنـــد دادن ضمانت هـــای اجـــرا و اهرم هـــای 
اعمـــال تنظیم گـــری بـــه تنظیم گر اســـت، نفس 
اینکه شـــما چنیـــن جایگاهـــی را بـــرای تنظیم گر 
قائـــل می شـــوید یعنی ســـطحی و جایی کـــه این 
موضـــوع را بررســـی و تحلیل می کند، بـــه خودی 
خـــود بایـــد از امـــکان قـــدرت عمـــودی از بـــالا به 
پایین، بـــرای همراهـــی ســـایر وجـــوه و نهادهای 
حاکمیت، در این راســـتا اســـتفاده کند و آن بحث 
تنظیم گـــری همگرا را اجرایـــی و اعمال کند، همه 

این اتفاقات در مملکت یکبار طی شـــده اســـت و 
در شـــورای عالی فضای مجازی برای اینها صحبت 
شـــده، آنجـــا یـــک کمیســـیون تنظیـــم مقـــررات 
در نظـــر گرفتنـــد، می خواهـــم بگویـــم جایـــی که 
قبلاً بوده کارشناســـان امر نشســـتند )کنشـــگران 
حاکمیتـــی ماجـــرا( تفاهم هـــا و دعواهایی کردند 
و بـــه ســـندی رســـیدند، آن ســـند منجر بـــه ایجاد 
ســـاختاری در شـــورای عالی فضای مجازی شـــده 
که اگر اشـــتباه نکنم امضـــای رهبری را هـــم دارد. 
آن ســـاختار، ســـاختاری بوده با عنوان کمیسیون 
عالی تنظیـــم مقررات کـــه قراربود قـــرارگاه واحد 
تنظیم گری رگولاتوری فضای مجازی باشـــد، برای 
همه نـــوع داده، اعم از اطلاعـــات، صوت، تصویر و 
هرنوع داده دیگر که بســـتر انتشـــارش قـــرار بوده 
فضـــای مجازی باشـــد. آنجـــا در حقیقت قـــرارگاه 
فرماندهـــی، اگر لفظ فرماندهی درســـت باشـــد، 
عطـــف اصلـــی تنظیم گری فضـــای مجـــازی بوده 
و نهـــاد بالادســـتی همه ایـــن نهادها. چـــه اتفاقی 
می افتـــد؟ مـــن برخـــلاف خوش بینـــی کـــه آقای 
دکتر دارند، می گویم بررســـی دوبـــاره این موضوع 
در شـــورای عالی انقلاب فرهنگی، مصداق همین 
تشویش هاســـت، چـــرا؟ چـــون ایـــن موضوعات 
یکبار طی و بررســـی شده، ساختار برای آن تعریف 
شـــده، حدود و اختیارات طراحی شده، اما دوباره 
همه آنها را کنار گذاشـــتیم و گفتیم شـــورای عالی 
انقلاب فرهنگی بیـــا و وارد این فضا شـــود و حدود 

آن را تعییـــن کند.
تعـــارف نداریـــم، اینها هـــم چیزهایی نیســـت که 
با ان شـــاءالله ماشـــالله حل شـــود، اگر قراراســـت 
این گونه جلـــو رود، چه ضمانتی اســـت که همین 
اتفاقـــی که بـــرای شـــورای عالـــی فضـــای مجازی 
افتـــاده، بماند که شـــورای عالی انقـــلاب فرهنگی 
شـــأنیتی برای رســـیدگی به این موضـــوع را دارد یا 
ندارد، که طبق اســـناد بالادســـتی تشکیل شورای 
عالی فضـــای مجازی، کـــه یکی دو مـــورد هم متن 
مکتوب رهبـــری هســـتند، شـــئون تنظیم گری و 
شـــئون مقررات گذاری و فکر کردن اینها، در حوزه 
شـــورای عالی فضای مجازی است نه شورای عالی 
فرهنگـــی، اینهـــا را می گذاریم کنـــار. من می گویم 
اگر ایـــن اتفاق هـــم بیفتد چه ضمانتی اســـت که 
دولـــت باز عـــوض  می شـــود، رئیس صداوســـیما 
عوض می شـــود، دوباره باز این هم که در شـــورای 
عالـــی انقلاب فرهنگی بحث شـــده، بگذاریم کنار 
و دوبـــاره از نو، مثلاً ١4١٠ بیایـــد و باز در همان گروه 
آقای دکتر، کســـی بیاید و بگوید همان حرف های 
ســـال ١4٠١ زده می شـــد که تکرار حرف های ســـال 
٩١ بـــود، دوبـــاره گفتـــه می شـــود. ایـــن اتفاقی که 

می افتـــد از مصادیق تشـــویش 
اســـت. شـــما هرگونـــه کـــه نگاه 

کنید، بـــه مأموریت شـــورای عالی 
فضـــای مجـــازی، بـــه حـــدود و صغور 

اختیاراتـــش نگاه کنید، بـــه ماهیت فضای میدان 
نـــگاه کنید کـــه قراربـــود مقررات گـــذاری و فضای 
رگولاتـــوری منتشـــره در فضـــای مجـــازی، هرگونه 
که نـــگاه کنیم، جایـــش آنجا بوده، دوســـتان هم 
قدمی هـــم رفتند جلو و ســـندی که بـــه گمانم در 
ســـال ١4٠١ تصویب شـــده، در واقع بررسی مجدد 
شـــده و تکمیل تر اســـت، ســـند را که می خوانیم، 
دعواهای الان که وجود دارد تقریباً در آن ســـاختار 
قائـــل حـــل و تحلیل اســـت، آن ســـاختار را به هر 
دلیل کنـــار می گذاریم، که ارشـــاد و صداوســـیما 
بـــا هم تفاهـــم کردنـــد و همـــان تفاهـــم را جلوتر 
آوردیـــم، اما اگـــر پس فردا بـــاز دعوا شـــد، دعوای 
بعـــدی رئیـــس صداوســـیما و وزیر ارشـــاد، دوباره 

این را کنـــار بگذاریم؟

 تبدیل به قانون می شود دیگر!
علیزاده: الان هم قانون اســـت، مصوبات شورای 
عالـــی فضای مجازی هـــم در حکم قانون اســـت، 
مشـــابه شـــورای عالی انقـــلاب فرهنگی اســـت. 
خود ایـــن ماجرایی که اتفاق می افتـــد به نظر من 
مصداق تشویش اســـت، مضاف بر اینکه شما اگر 
بخواهید اختیـــارات به تنظیم گـــر بدهید که باید 
هـــم بدهید، در حال حاضر همه از تنظیم گر  توقع 
دارنـــد اما او نه اختیار، نه اهـــرم امکانات و نه اهرم 
قانونـــی دارد. به دادگاه شـــکایت می کنـــد، دادگاه 
قبولش ندارد. دادگاه که می گویم دعوای شخصی 
نیســـت، دستگاه قضایی اســـت، دستگاه قضایی 
می گوید مـــن طبق دعوای حقوقـــی جلو می روم، 
تو ادعایـــی داری، مبانی حقوقـــی را نگاه می کنم و 
می بینـــم چیزی که تو می گویـــی در مبانی حقوقی 
نیســـت و رد می شـــود، این یعنی آن اختیارات لازم 
را ندارد. داشـــتن اختیارات و اعمال آن، جایگاهی 
و ســـطحی می خواهد، ســـاترا که هیچ، باید فراتر 
از صداوســـیما باشـــد. خیلی وقت هـــا پلتفرم ها 
گردنکشـــی می کنند، مگر مجبور کـــردن پلتفرم 
بـــرای اینکـــه تـــن بـــه معیارهـــا و حـــدود و صغور 
قانونی  خـــودش بدهد، لزومـــاً از راه دعوا و دادگاه 
و فیلترینگ می گذرد؟ به عنـــوان مثال آقای دکتر 
وزارت ارتباطـــات از طریـــق یـــک نهاد بالادســـتی 
موظـــف  شـــود پهنـــای باند ایـــن پلتفـــرم را نصف 
کنـــد یا یک ســـوم کنـــد، ایـــن راه حـــل مدنی تری 
نیســـت، ایـــن زودتـــر جـــواب می دهد یـــا دادگاه؟ 
هزینه کدام کمتر اســـت؟ این همان اهرم قانونی 

علیزاده: در حوزه 
واردات محتوای 

صوت و تصویر 
که تحت صدور 
مجوز ساترا هم 
اتفاق می افتد، 
هرکدام از این 

پلتفرم ها، 
چون همه هم 
توانایی فیلم و 

سریال را ندارند، 
درگاه های 

ارائه محتوای 
غیربومی را تحت 
فرایند حاکمیتی 

افزایش 
می دهند.


